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انسـان به عنوان محصول روسـتا، خود   نهاد  ة اصلی شـكل گيری مكان و مسـير آتی توسـعه اسـت. د  ر اين ميان 
يكی از د  غد  غه های مهم حول روسـتاهای شهرسـتان کوهد  شـت، مهاجرت گسـترد  ة بوميان اسـت. از اين رو د  ر 
راسـتای پاسـخ به کلان موضوع»نقش مكان د  ر فرايند   توسـعة روسـتا« مسـئله اين پژوهش »مكان توسـعه د  ر 
زند  گـی روزمـرة روسـتاهای منطقـة کوهد  شـت چگونه اسـت؟« قـرار گرفـت. د  ر واقع بـا اين فرض کـه »مكان، 
انسـان و روسـتا را از مسـير مراقبت هـای د  و سـويه بـه هـم پيوند   می زنـد  «؛ »روسـتا« به مثابه »مكان توسـعه« 
مجالـی بـه روزمـره انسان-روسـتا معرفی شـد  ، بـرای تحقق »د  سـتاورد   های« حاصـل از مواجهه با سـختی های 
منحصربه فـرد   و پيوسـته پيچيد  ه تـر، د  ر قالب فضا. هـد  ف پژوهش، »تبيين مد  ل يكپارچة مكان توسـعة زند  گی 
روزمـرة روسـتا« بـا پاسـخ به د  و سـؤال »منظـر ساخته شـد  ة روسـتا د  ر منطقة کوهد  شـت چگونه  اسـت؟« و » 
منظر زيسـتة روسـتا د  ر منطقة کوهد  شـت چگونه اسـت؟« مطرح شـد  ه اسـت. برای رسـيد  ن به سـازگاری د  ر 
»واقعيـت مشـترک د  ريافت شـد  ه« از د  و سـؤال پژوهـش، نيـاز به تطبيـق د  و حوزة معنايـی موازی وجـود   د  ارد  . 
بـه ايـن معنـا کـه »توصيفاتـی از منطقـه کـه حاصل مشـاهد  ه )حاضر( اسـت« بـا راهبـرد   تحليل مضمـون؛ و 
»توصيفاتـی از منطقـه که حاصل زيست شـد  ن )غيرحاضر( اسـت« بـا راهبرد   پد  يد  ارشناسـی هرمنوتيک، احصا 
شـد  ه؛ و د  سـت آورد  های ايـن د  و گام بـا وزنـی برابر، با هـم جمع بند  ی می شـوند  . يافته های پژوهش برای سـؤال 
اول، سـه بعُـد   »عملكـرد  «، »ايد  ئولـوژی« و »د  ارايـی« را ظاهـر کـرد  . و د  ر سـؤال د  وم نيـز، سـه تجربـة »زاد  گاه 
مشـترک«، »عملكرد   مشـترک« و »د  ارايی مشـترک«، از مصاحبه های پد  يد  ارشناسـانه حاصل شـد  . د  ر نهايت با 
تطبيـق نتايـج اين د  و مرحله، مد  لی متشـكل از چهار بعُـد   »مكان«، »د  ارايی«، »فضـای اجتماعی« و »عملكرد  « 

جمع بند  ی شـد  .
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بیان مسئله 
د  ر راستای پاسخ به کلان مسئله »نقش مكان د  ر فرايند   توسعة 
روستا«، می توان بيان د  اشت؛ از آنجايی که انتظار می رود   تا اراد  ة 
جمعی برای توسعه، د  ر ميان مرد  مانی پد  يد  ار شود   که د  ر جايی 
ريشه گرفته اند  ؛ آوارگی و مهاجرت، بزرگ ترين خطر برای »توسعه« 
است. مفروضی که »متروک شد  ن روستاها« را به عنوان روی د  يگر 
تلاش های علمی نشان می د  هد   که مسئلة خود   را بر حل مشكلات 
ناشی از روند   فزايند  ة شهرنشينی بنا کرد  ه اند  . د  ر اين راستا هرچند   
مد  ت هاست که پرد  اختن به »زمينه«، به جريان اصلی پژوهش های 
»مشروعيت  طرح  و  است؛  شد  ه  بد  ل  توسعه  حوزة  د  ر  علمی 
بازبينی سياست های حمايت های مالی از تحقيقات  علمی« د  ر 
)Cash et al., 2003; Celis & Gago, 2014(، گواهی است 
بر اهميت فزايند  ة تقويت رابطة علم با واقعيت های اجتماعی؛ اما 
استد  لال می کنيم که سه خلاء مهم د  ر اين خصوص وجود   د  ارد  . 
نخست اينكه د  ر بعُد   عملكرد  ی اين تلاش ها به جای شناخت زند  گی 
روزمره، عموماً هد  ف خود   را ارائة پاسخ قرار می د  هند  ؛ د  وم، د  ر بعُد   
مقياس بيشتر به مقياس شهری پرد  اخته اند   تا روستا؛ و سوم، د  ر بعُد   
جامعيت ]به واسطة عد  م حضور[ به سهم مهاجران از زند  گی روزمرة 
روستا، کمتر پرد  اخته اند  . از اين رو اين پژوهش با هد  ف »تبيين مد  ل 
يكپارچة مكان توسعة زند  گی روزمرة روستا« به اين مسئله می پرد  ازد   
که »مكان توسعه د  ر زند  گی روزمره چگونه است؟«؛ و برای پاسخ 
سؤال خود   به روستاهای منطقة کوهد  شت مراجعه می کند  . انتخاب 
اين موقعيت از آن جهت است که منطقة کوهد  شت، از مناطق 
ضعيف اقتصاد  ی کشور ايران، د  ر ابتد  ای قرن پانزد  هم شمسی است 
)سازمان مد  يريت و برنامه ريزی استان لرستان، 1402( و مطابق 
استد  لال فوق، علی رغم وجود   ظرفيت های منطقه ای منحصربه فرد  ، - 
د  ر عين برخورد  اری از برنامه های توسعة فضايی )مانند   طرح  هاد  ی( 
- اما افق توسعه يافتگی اش، عميقاً متأثر از مهاجرت  گسترد  ة بوميان 
است و آسيب  اين تهد  يد   را می توان د  ر سه سطح برشمرد  : )1(تعميق 
وابستگی و فقر ناشی از هد  ررفت سرماية انسانی منطقه، د  ر سطح 
خرد  ؛ )2( بروز بحران های ا جتماعی ناشی از برهم خورد  ن ترکيب 
جمعيت و متروک شد  ن روستاها و به تبع آن آسيب به ساختار اقتصاد   
کشاورزی، د  ر سطح ميانه؛ و )3( بی وارث ماند  ن يكی از مهم ترين 

مراکز تمد  نی توليد   نماد  های تاريخی-فرهنگی، د  ر سطح کلان.
هرچند   تاريخچة بلند  مد  ت زند  گی د  ر اين منطقه، د  ر ابعاد   فناورانه 
)عصر مفرغ( و اجتماعی )فرهنگ محلی( بسيار غنی است؛ اما تاريخ 
نزد  يک آن، متأثر از واقعيات سياسی و اقليمی است. به اين معنا 
که کوچ روهای تابع اقليم، به تبع تصميم د  ولت مرکزی و د  ر پی 
اتفاقات پرتنش سياسی، يكجا نشين شد  ه؛  و تلفيقی از استقرارهای 
جد  يد   و قد  يم را د  ر الگويی که امروز د  ر 10 د  هستان تقسيم بند  ی 
شد  ه، ايجاد   کرد  ه اند   )Potts, 2014(. پرد  اختن به امر توسعه د  ر 
با نيازهای زند  گی روزمره، از  اين منطقه، به  واسطة د  رگيرشد  ن 
سرفصل های عملگرانه ای است که انعكاسی هم د  ر پژوهش های 
 ،1399 باقری،  و  )رضاپور  د  اشته  است  کشور  معتبر  علمی 

خراسانی و محمد  ی، 1400، عليپوريان و رحمانی، 1401(. لازم 
به ذکر است مرور عناوين پژوهش ها و برخی د  ست آورد  های شان، 
می کند    حكايت  پژوهشگران  نزد    قياسی  رهيافت  غلبة  از 
)به جز معد  ود  ی نظير باقری و همكاران، 1398(. از د  يگر نكات، 
نقش  پررنگ د  غد  غه هايی از جنس مهاجرت، زنان، امنيت، و رفاه د  ر 
واژه های کليد  ی بيان مسئله ها است. انجام به اين پژوهش از آن جهت 
اهميت د  ارد   که می تواند   د  ر کنار معد  ود   مطالعات توسعة روستايی 
ايران، به ايفای نقش د  ر پيشينة پژوهش های توسعه د  ر مناطق 
يكجانشين  شد  ه پرد  اخته و همزمان سياست گذاران قلمرو های 
روستايی کشور و به خصوص منطقة کوهد  شت  را از نتايج خود   
بهره مند   سازد  . بوميان منطقه نيز، د  يگر ذی نفعانی هستند   که اميد   
می رود   تا د  ستاورد  های اين فعاليت، سهمی د  ر بهبود   وضعيت زند  گی 

ايشان د  اشته باشد  .

مبانی نظری
چند  ان  اخير  قرون  د  ر  هم  خود    اگر  حتی  روستايی،  زند  گی 
و  شهرنشينی  فزايند  ه  فرايند  ه های  به د  ليل  باشد  ؛  نكرد  ه  تغيير 
پيشرفت فناوری ها، اد  راک پذيری »روستا« د  چار تغيير شد  ه است. د  ر 
اين راستا همچنان تعريف مورد   توافقی از روستا وجود   ند  ارد  ؛ و بيشتر 
به عنوان موجود  يتی غيرشهری از آن ياد   می شود  . د  ر اينجا برای عمق 
بخشيد  ن به مسئلة »چگونگی« اين پژوهش؛ د  ر اد  امه تعاريفی از 
کليد  واژه های »مكانمند  ی« و  »توسعه« پيگيری می شود  ، که هستی 
را نه د  ر تقليلی شهری و غيرشهری، بلكه حاصل رهيافت گزينی 

انسان برای مواجهه غريزی او با محيط اش معرفی می کند  .
توسعه  •

»توسعه« از انتزاعی ترين تصاوير برساختی د  ر زيست اجتماعی است؛ 
که مفاهيم انضمامی آن پيوسته د  ر حال تغيير و تكامل است. از نيمة 
قرن بيستم که تلاش های سازمان د  هی شد  ه برای توسعه آغاز شد  ؛ 
شاهد   تغيير رهيافت از توسعة »مالی-زيرساختی« که جنبه های 
فيزيكی را د  ر بر می گرفت؛ به سمت توسعة »انسانی-نهاد  ی« که 
آموزش، بهد  اشت و مشارکت قانون مند   را د  ر برمی گيرد  ، هستيم 

 .)Taqipour Akhtari & Alipour Tabrizi, 2023(
صحبت از توسعه برجسته کنند  ة د  و امر )1( هد  ف اوليه از توسعه 
و )2( ابزار اصلی توسعه است )Sen, 1999(؛ که منجر به ارائة 
از  د  سته بند  ی های گوناگونی می شود  . د  ر يک سو، گونه شناسی 
تلاش های توسعه طلبانه قرار می گيرد   که عموماً آن را د  ر نهُ مكتب 
مختلف د  سته بند  ی می کنند  ؛ مانند  ، تد  ارک برنامه ريزانه، استعماری، 
پيشرفت تاريخی، تغيير ساختاری و غيره )لفت  ويچ، 1389(. مطالعة 
د  رون و ميان حوزه ای توسعه نيز مفاهيمی نظير توسعة انسانی، مالی، 
صنعتی، و غيره را نمايند  گی می کند  . د  ر مقابل برخی توسعه و مسير 
تحقق آن را د  ر سير تعاريف سازمان های بين المللی جست وجو کرد  ه 
و از الگوهای رشد   مورد   نظر بانک جهانی و سياست های اصل چهار 
ترومن پس از جنگ جهانی د  وم، تا ايد  ة توسعة پايد  ار د  ر نسبت با 

ظرفيت محيط زيستی را بازخوانی می کنند  . د  ر آخر نظريه هايی 
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نوسازی،  تئوری های  قالب  د  ر  را  شد  ن  توسعه مند    که  هستند   
می کنند  .  تبيين  اقتصاد  ی  و  جغرافيايی  نهاد  ی،  وابستگی، 

با اين همه، می توان توسعه را »شد  ن« معنا کرد  ه و برای آن جايگاه 
روانشناسانه قائل است. د  ر واقع اشتياق انسان برای »مقايسه« عملكرد   
خود   با د  يگران، بخشی ذاتی از ساختار روان شناختی اوست. به اين 
معنا که خواه توسعه ناشی از »حرکت پيوسته« باشد   يا »تحولی 
مولد  «؛ »مقايسه « از يک سو محكی است برای تبيين »رتبه فعلی « 
جامعه د  ر نسبت با ساير جوامع؛ و از سوی د  يگر شاخصی است 
برای فهم وضعيت مند  ی ايشان د  ر نسبت با »آمال و آرمان هايش«. 
از اين رو توسعه به عنوان امری نسبی که متشكل از توانمند  ی های 
جمعی برای ايجاد   و انجام فرايند  های آگاهانه است، د  ر نظر گرفته 
 می شود   )Sen, 1999(. د  ر اين راستا تكامل توانمند  ی ها به صورت 
يک »فرايند  « پيچيد  ه، تد  ريجی، غيرخطی، و وابسته به مسير است؛ 

که د  ر »مكان« اتفاق می افتد  .
مکان مند  ی •

»فضا« مفهومی اساسی د  ر جغرافيا، علوم اجتماعی، علوم انسانی و 
علوم اطلاعاتی است )Blaschke et al., 2018(؛  و البته بسيار سهل 
و ممتنع. آن چنان سهل که به صورت روزانه د  ر انواع کاربرد  ها به کار 
می رود  ؛ و آن چنان ممتنع که کمتر توافق نظری ميان صاحب نظران از 
آن يافت می شود  . با اين همه فضا از پرتاب شد  گی های انسان توصيف 
شد  ه است. »پرتاب شد  گی« مفهومی است هايد  گری، برای توصيف 
هرآنچه که به انسان د  اد  ه شد  ه،  و ايشان د  رون آن قرار گرفته است. 
آن چنان پيوسته که بخشی از ماهيت و ذات او را تشكيل می د  هد  . 
د  ر اين معنا »مكان«، »د  ازاين« است؛ و د  ر برابر د  يد  گاه د  کارتی قرار 
می گيرد  . د  يد  گاهی که با تفكيک تمام عيار خود   و جهان، منجر به 
بيرونی قلمد  اد   شد  ن فضا نسبت به سوژه می شود  . و انسان همچون 
»هستی اند  يشينند  ه«، يا برای تحقق ايد  ه آل هايش و يا برای خاص 
کرد  ن موقعيت خويش؛ خود   را مخير به شناخت، تد  بير، تسخير، و 
حتی انهد  ام فضا می يابد   )Madanipour, 1996(. د  ر اين راستا به 
کلان قرائت های )Paradigm( شناخته شد  ه د  يگری از فضا برای 
مطالعه يک سكونت گاه انسانی نيز می توان اشاره کرد  ؛ شامل توصيف 
رفتاری قرآن کريم از مكان د  ر قالب تعابير قريه و مد  ينه )منصوری، 
1402الف(، توصيف امتد  اد  ی د  کارت، توصيف جغرافيايی و تاريخی 
کانت )عينی و ذهنی(؛ توصيف وحد  ت-کثرت هگل )عينی-ذهنی(؛ 
توصيف تعاملی هايد  گر، توصيف اجتماعی-سياسی لوفور و توصيف 
شبكه ای )مكان و فضای جريان ها( کاستلز، فضای سوم سوجا. با اين 
همه از نظريه پرد  ازان معاصر تأثيرگذار، لوفور از اند  يشمند  ان قرن 
بيستم است. او از د  وگانه سازی »منطق صوری- محتوا« )عينی-

ذهنی( به عنوان گرفتاری تاريخی غرب ياد   می کند   و توضيح می د  هد   
که »منطق صوری به د  نبال کشف امر کلی و جهان شمول و اشكال 
منطقی قضاياست، حال آن که محتوا د  ر پی فهم جهان تجربی و 
امور جزئی می د  ود  « )واقفی و همكاران، 1398(. ايشان با معرفی 
»زند  گی روزمره« بيان می کند   که »فضامند  ی ها« صرفاً چينش  
فيزيكی چيزها نيست، بلكه روال های تجسم يافته و الگوهای فضايی 

روابط اجتماعی است. لوفور با اين استد  لال که فضای جغرافيايی 
برجسته سازی  پی  د  ر  است،  اجتماعی  ريشه های  از  برخورد  ار 
»تجربيات زيسته« مرد  م عاد  ی بود  ؛ و رويكرد  ی پد  يد  ارشناسانه به 
مفهوم فضا د  اشت. لازم به ذکر است که توصيفات لوفور از فضا، 
عموماً تلاش هايی برای نظريه مند   کرد  ن امر شهری است؛ اما رد  يابی 
نظرات او نشان می د  هد   که او زمانی سه گانة د  يالكتيكی خود   را به 
جای »کرد  ارهای فضايی«، »فضای بازنمايی « و »بازنمايی فضايی« 
)کاظميان و همكاران، 1401(، با »شهر«، »روستا« و »طبيعت« 
 ساخته؛  و توضيح می د  هد   که پيشتر شهر به روستا به عنوان بخشی 
از طبيعت )د  ر برگيرند  ة مواد   خام( وابسته بود  . اما اين رابطه به واسطة 
شهری شد  ن فزايند  ه؛ کاملاً برعكس شد  ه و اين روستاست که امروزه 
به ماشين و تكنولوژی شهری وابسته است. از اين رو عناصر شهری 
مانند   تير چراغ برق، آسفالت، د  کل مخابراتی و غيره، به روستاها 
رسوخ کرد  ه و آن ها را به حاشية شهرها الحاق می کنند  . د  ر واقع 
اين مرکز قرارگرفتن شهر، موجب می شود   تا رابطة سه گانة فوق را 
به صورت »بافت شهری«، »بافت روستايی« و »مرکزيت« بازنويسی 

کنيم )واقفی و همكاران، 1398(.

جمع بند  ی چارچوب مفهومی
مضامين  پيرامون  مطالعه  و  است  انتزاعی  مفهومی  »فضا« 
جغرافيايی و تاريخی آن، از اساسی ترين مباحث معرفتی است 
)Kazemian et al., 2022(. حال چنانچه مطابق کلان مسئلة 
پژوهش حاضر، »توسعه  خواهی« د  ر قلمرو »روستا«، مفروض اين 
فضامند  ی معرفی شود  ؛ تد  قيق چارچوب مفهومی )جد  ول 1( يک 
ضرورت بنياد  ين است. به اين معنا که هرگونه تلاش »توسعه  جويانه« 
به  نسبت  )1( سهل انگاری  به  واسطة  روستا،  فضای  از  مستقل 
سازمان د  هی های تود  رتوی زند  گی روزمره؛ و همچنين )2( ناد  يد  ه 
گرفتن تطور رفتار، معانی و هويت د  ر طی زمان؛ د  ر مقابل طبيعت 
مستقل فضای روستا قرار گرفته؛ و مد  ل ناقصی از »توسعه طلبی« را 
رقم می زند  ، که هرچند   ممكن است روستا را از »مكان« اوليه خود   

جابه جا کند  ؛  اما به سرمنزل توسعه هم نمی رساند  .
اين پژوهش با نفی هرگونه نگاه جبرگرايانه نسبت به رهيافت توسعه ؛ 
به خوانشی از »روستا« اهتمام می ورزد   که آن را به مثابه »مكان 
توسعه« برای تحقق د  ستاورد  های »عينی-ذهنی« اصيل می شمارد   
و با اتكا به اين حقيقت که برای توسعه يافتگی د  ر طی زمان، حد   
مطلقی وجود   ند  ارد  ؛ با رهيافتی مقايسه ای )قضاوتی د  ر د  رون افراد  ، 
که از مذاکره  و اجماع د  ر بيرون نشئت می گيرد  (، تعريفی از توسعه را 
مبنا قرار می د  هد   که آن را »وضعيتی د  ر حال شد  ن« يا »فرايند  ی« 
توصيف  می کند  . د  ر اين راستا،  تحقق مكان توسعه، مستلزم د  و بعد   

»خواستن« و »توانستن« است. 
- خواستن خود   متشكل از »اراد  ه های د  رونی« و »اراد  ه های بيرونی« 
)اراد  ه های بيرونی از شبكة سكونت گاه های کشور نشئت گرفته باشد  ؛ 

يا روابط مرکز پيرامونی( است. 
- توانستن نيز، به ظرفيت مكان توسعه برای تحقق آمال اش اشاره 
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د  ارد  . د  ر اين خصوص می توان اين توانستن را د  ر د  و بعُد   حاضر 
)واقع(؛ و غيرحاضر )ممكن( بازشناسايی کرد  . 

د  و فرضيه تشكيل شد  ه د  ر اين خوانش عبارتند   از: )1( با توجه به 
رهيافت مقايسه ای حاکم بر تعريف توسعه د  ر اين پژوهش، اراد  ه های 
بيرونی قابل ناد  يد  ه گرفتن است. چراکه، چه سرريزهای مثبت و چه 
ناکارآمد  ی های تحميلی د  ر اين خصوص، معطوف به روستاهای 
منطقة مورد   مطالعه نبود  ه و تمام روستاهای کشور را متأثر می سازد   
و )2( بوميان مستقر د  ر روستاها، به علت انطباق امر ممكن و واقع د  ر 
زند  گی روزمرة  ايشان؛ نمی توانند   بازتاب تفكيک شد  ه ای از امر حاضر 
و غيرحاضر عرضه کنند  . سؤالات پژوهش به صورت زير صورت بند  ی 
می شود   و د  ر نهايت با اد  غام د  و بعُد   خواستن د  رونی و توانستن حاضر 
و غيرحاضر، سؤالات اين پژوهش برای پاسخ به مسئله »مكان توسعه 

د  ر زند  گی روزمره چگونه است؟« چنين صورت بند  ی می شود  :
- ]د  رونی/ حاضر[: »منظر ساخته شد  ة روستا« د  ر منطقة کوهد  شت 

چگونه است؟
- ]د  رونی/غيرحاضر[: »منظر زيستة روستا« د  ر منطقة کوهد  شت 

چگونه است؟
د  ر نهايت ابطال پذيری چارچوب تبيين شد  ه، اثبات اين فرضيه 
است که »اراد  ه ای منفی برای عقب نگهد  اشتن اين منطقه وجود   
د  ارد  ؛ به صورتی که اين اراد  ه فراتر از ناکارآمد  ی های رايجی است؛ که 
به صورت احتمالی پيامد  هايی منفی را از سمت مرکز و يا کل شبكة 

سكونت گاهی، به روستاهای منطقه تحميل می کند  «.

روش پژوهش
با  مطابق چارچوب مفهومی، سؤالات اين پژوهش، د ر پی فهم 
اصيل شمرد ن پژوهشگران است. از اين رو روش اين پژوهش کيفی 
است )Creswell & Poth, 2018(. د ر اين راستا برای رسيد ن به 
سازگاری د ر »واقعيت مشترک د ريافت شد ه« از د و سؤال پژوهش، 
نياز به تطبيق د و حوزة معنايی موازی وجود  د ارد . به اين معنا که 
»توصيفاتی از منطقه که حاصل مشاهد ه )حاضر( است« با راهبرد  
تحليل مضمون؛ و »توصيفاتی از منطقه که حاصل زيست شد ن 

)غيرحاضر( است« با راهبرد  پد يد ارشناسی هرمنوتيک، احصا شد ه؛ 
و د ست آورد های اين د و گام با وزنی برابر، با هم جمع بند ی می شوند . 
پژوهشگران برای پاسخ به سؤال اول د ر پاييز 1402 به منطقة مورد  
مطالعه رجوع کرد ه؛ و »مشاهد ه« خود  را به د قت ثبت می نمايند . 
د ر اد امه با استفاد ه از تكنيک تحليل مضمون، مضامين د ر سه 
د سته پايه، سازمان د هند ه و اصلی جمع بند ی می شوند . تا د ر نهايت 
به صورت يكپارچه تبيين شوند . برای پاسخ به سؤال د وم نيز، د اد ه ها 
از طريق »مصاحبه« جمع آوری شد ه؛ و با راهبرد  پد يد ارشناسانه 
و تكنيک تحليل مضمونی، تحليل می گرد د . جد ول 2 به معرفی 
مصاحبه شوند گان می پرد ازد . د ر تعيين حجم نمونه براساس توصية 
کرسول  عمل شد ؛ و نمونه گيری شامل افراد ی بود  که محد ود ة 
د ر  را  روستا ها  روزمرة  زند گی  محيط   از  فراتر  ايشان،  زيست 
برمی گيرد . د رواقع همگی مهاجرانی هستند  که علی رغم گذشتن 
زمان حد اقل 5 سال از عملی شد ن تصميم ايشان برای مهاجرت، اما 
هنوز از منطقه کند ه نشد ه اند ؛ و د غد غه هايی از جنس »بود ن« د ارند  

 .)Dürrschmidt, 2000(

تبیین »فضای سـاخته« روسـتاهای 
کوهد شـت  منطقۀ 

مشاهد ات حاکی از آن بود  که روستاييان منطقة مورد  مطالعه، هويت 
خويش را مقد م بر محل استقرار امروزی شان کسب کرد ه اند . ساختار 
اجتماعی بالا به پايين د ارند . و آنقد ری که د ر خوانش طبيعت 
حرفه ای عمل می کنند ، د ر نوآوری، جسور و صاحب تجربه نيستند . 
نور، مرتع و خاک، مواد  اوليه زند گی تاريخی ايشان را تشكيل 
می د هد  و ايشان، اين مؤلفه ها را با ممارستی آيينی، به هم پيوند  زد ه؛ 
و هويت د فاعی خود  را برای موفقيت د ر بقا شكل  د اد ه اند . البته آب 
هم مهم است،  اما نه مانند  سه عنصر ياد  شد ه، و نه به تقد س مناطق 

کويری کشور.
با اين همه نگاه کل نگر و مسئله محور نسبت به محيط  ساختة 
روستا؛ پژوهشگران را به د سته بند ی ويژگی هايی اساسی از زند گی 
روزمرة روستاهای منطقة کوهد شت  مجاب می کرد . هد ف تعريف 

توصیف منتخبمفهوم

اصالت وجود   با زند  گی روزمره روستا است؛ و مكان و انسان از جنس ماهيت هستند  .هستی

نهاد  ی؛ فرايند   افزايش ظرفيت  جمعی برای پاسخ گويی به نيازهای اجتماع، همسو با ارزش های اجتماع )Sen, 1999(.پاراد  ايم توسعه

ايد  ئولوژی 
توسعه

انسجام گرايانه؛ باورها د  ر صورتی موجه هستند   که با ساير باورها همخوانی د  اشته باشند  ؛ يعنی هر انتخاب بايد   با سيستم کلی انتخاب ها 
همخوانی د  اشته باشد   )توسعة پايد  ار(.

نظرية توسعه
مكان محور؛ واحد   منظر، واحد  ی بزرگتر از تم های هنجاری يا سنتی برای توصيف جهت توسعه مكان است. منظر انعكاس يک سيستم  اصيل 

بومی است؛ که هم نبايد   د  ر سنت فريز شود  ؛ و هم نبايد   به بهانة توسعه تخريب شود  . اين اصالت بايد   د  ر توسعه رعايت شود  ؛ ولو توسط مهاجران 
باشد   )منصوری، 1402ب(.

تفسيرگرايانه؛ تمام د  انش بشری زمينه ای است. از اين رو »مكان« از طريق معانی که مرد  م، تجربه می کنند   د  رک می شوند  . پژوهش، اعتماد   مكان
متقابل محقق و مرد  م است د  ر ساخت مشترک د  انش حول توسعة روستا.

جغرافيای انسانی؛ اينكه انسان ها از طريق اعمال و شيوة زند  گی خود   به زمين د  ر قالب روستا شكل می د  هند  ؛ و متقابلاً روستا، يک پيكره بند  ی روستا
صرف از امور معمولی فضايی-زمانی نيست؛ و بر موقعيت عاطفی افراد   نيز د  لالت د  ارد  . 

جد  ول 1. جمع بند  ی چارچوب نظری. مأخذ: نگارند  گان.
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زند گی نامهحد ود  سنتحصیلاتمصاحبه

کارآفرين محلی40 سالليسانسم-1مصاحبة يک

کند ه شد ة مسئوليت پذير36 سالليسانسم-2مصاحبة د و

جهان وطن50 سالليسانسم-3مصاحبة سه

برگزيد ة سرخورد ه33 سالفوق ليسانسم-4مصاحبة چهار

کاوشگر بی ميل42 سالفوق ليسانسم-5مصاحبة پنج

د ر انتظار بازنشسستگی46 سالد کتریم-6مصاحبة شش

تبعيد ی45 سالد يپلمم-7مصاحبة هفت

جد ول 2. مشخصات مصاحبه شوند گان. مأخذ: نگارند گان.

محورهايی بود  که بتواند  تجربيات را د ر کنار هم توضيح د اد ه و آن ها 
را به صورت واقعيات چند  گانه و فراتر از خوشه هايی موازی توصيف 
کند . د ر اين رهيافت، فهم مكان يعنی پرسش از خود  و نزد يک شد ن 
به پاسخ خود ، با کمک مشاهد ات؛  مد ام از نو برای تسهيل شناخت 
د ر همتنيد گی ها. تلاشی که تا آخرين ويرايش نگاشته هم اد امه 
د اشت و شرح آن د ر عناوين پيش رو می رود . لازم به توضيح است 
که برای پشتيبانی از يافته های اين قسمت، مضامين پايه احصا شد ه 
از مشاهد ات د ر جد ول 3 منعكس شد ه؛ و تصوير 1 مضامين اصلی و 

سازمان د هند ة ظهوريافته را د ر نسبت با هم نشان می د هد . 
د ارایی •

يا  د ر کشاکش مشاهد اتی که پژوهشگران را ميان علائم فقير 
ثروتمند  بود ن جابه جا می کرد ؛ تجربة چيزهای »خوب« که لزوماً 
قابل اند ازه گيری نبود ند ، بسيار غنی بود . موارد ی که بيش از پيش 
نقش  آن ها د ر تحقق توسعه مورد  توجه قرارگرفته؛ و زند گی د ر 
شرايط سخت را برای مرد م قابل تحمل کرد ه است. موارد ی نظير 
اعتقاد  پاکبازانه به امر قد سی، به عهد ، و به هم نوع. يا د لبستگی های 
عاطفی، به طبيعت، به خانواد ه، به بازی  های جمعی، به زبان ماد ری، 
به موسيقی محلی و رواج شوخی های صاد قانه و خلاقانه  ميان 
همسالان؛ و غيره. د ر اين مسير اما  از کمبود  پول و نفوذ سياسی 
بسيار گله مند ی مشاهد ه می شد . د ر نهايت الگويی که از مشاهد ات 
استنباط شد ، د ر سه سطح د ارايی های طبيعی )منابع طبيعی، 
پول( د ارايی های فنی )زيرساخت و انسانی( و د ارايی های اجتماعی 

)فرهنگی و جمعی( قابل جمع بند ی بود .
اید ئولوژی •

با  جامعه  تطبيق  سازوکار  که  اخلاقی  ترويج  و  توليد   د ستگاه 
افكار  که  معنا  اين  به  ارزش گذاری می کند .  را  نيازهای جد يد  
انسان را، د ر  ناآگاهانه، قضاوت ها، رفتار و تصميمات  آگاهانه و 
تناسب با ساختارهای عمومی، خشونت مشروع، کار، قد رت، و د يگر 
چيزهايی که برد اشت يا سوبرد اشتی را بر می انگيزد  تعريف می کند  
)رضاقلی، 1401(. د ر اينجا نيز با سه د سته ايد ئولوژی »جبر سنت«، 

»تلفيق کنند ه« و »تكامل بخش« روبه رو شد يم.
عملکرد  •

به  »عملكرد « را می توان حتی همان »زند گی« هم معنا کرد . 

قابليت ها، کارکرد   از  باشيم و  اين شرط که د ر پی د ستاورد  ها 
مطالبه کنيم. د ر اين راستا مشاهد ات نشان د اد  اين عملكرد ها 
)1( مبتنی بر تأمين نيازهای معيشتی است. تلاش هايی که د ر 
زند گی حال هستند  و چند ان سهمی د ر  نيازهای  تد ارک  پی 
زند گی آيند ه افراد  ايفا نمی کنند . چنانكه اگر افراد ی به د ام اين 
از آن چند ان شفاف  د ست تلاش ها بی افتند ، زمان خروج شان 
نيست و البته فرد ی هم نيست که نياز به تأمين معاش ند اشته 
باشد . عملكرد  د يگر، )2( تعاملاتی است که د ر بستر قوام يافته 
اجتماعی رقم می خورد . جايی که فرد  خود  را د ر جمع تعريف 
کرد ه و می تواند  از د ست آورد های معيشتی خود  کامروا شد ه يا 
به  واسطة  اين سطح عزت نفس، محصولی است که  نشود . د ر 
بود ن د ر روابط سيستماتيک اجتماعی عايد  می شود ؛ و می تواند  
تجربة رضايت مند ی را حاصل کند . )3( سطح سوم نهاد  هويتی 
از آنجايی که تقريباً هيچ کس نمی تواند  خارج از سيستم  است. 
تعاملات باشد ؛ تلاش برای »معنامند « و »بالغ« بود ن، يا »بند ه« 
و »بی هويت« نبود ن، د ر ميان اجزا د ر جريان است. د ر اين جا 
با عملكرد هايی روبه رو هستيم که به صورت نوشته يا نانوشته به 
سؤالاتی مانند  »من که هستم؟« يا »کجا هستم؟« پاسخ می د هند .

تصوير 1. جمع بند ی مشاهد ات. مأخذ: نگارند گان.
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مضامین اصلی
مضامین پایه

د اراییعملکرد اید ئولوژی

د ه
هن

ن د 
زما

 سا
ين

ضام
م

ت
 سن

جبر

معاش

مرتع؛ مصالح سنگی؛ سگ نگهبان؛ چوب د رختطبيعی

د ام د اری سنتی؛  جمع آوری گياهان؛ احصا آب؛ توليد  زغال؛  الگوی استقرارفنی

سازوکار اند ازه کرد ن زمين بر اساس گونی بذراجتماعی

تعاملات

رقابت  طايفه ایطبيعی

قبرستان ها؛ چارطاقی ها )امامزاد ه(؛ فنی

نسبت خاند انی-طايفه ای؛ نقش پذيری متعد د  افراد اجتماعی

هويت

نور؛ِ کوه؛ چشمة آبطبيعی

حافظة معماری سياه چاد ریفنی

د ارمراد ؛ حضور همگانی د ر مراسم عزاد اریاجتماعی

د ه
کنن

ق 
لفي

ت

معاش

زمين  های حاصل خيز؛ سطح  بالای آب زيرزمينیطبيعی

کاشت د يم؛ محصولات جاليزی؛ معابر آسفالتفنی

مد ارس؛ تقسيم  کار خانواد گی د ر فعاليت های اقتصاد یاجتماعی

تعاملات

فضای پرورش کود کان با بازی د ر طبيعت؛ زبان مشترکطبيعی

نيروی کار تحصيل کرد ه؛ استقرار نظام فنی و اجرايی د ر ساخت وسازفنی

شورای روستا های چند  طايفه ای؛ د غد غة تحصيل و ازد واج آسان فرزند اناجتماعی

هويت

چشمة ابوالوفا؛ توانايی استفاد ه از طبيعتطبيعی

شاه خوشين؛ ابوالوفافنی

 سبک موسيقی محلی؛ بازی های محلیاجتماعی

ش
 بخ

مل
تكا

معاش

مناظر الهام بخش؛ فراوانی آب و زمينطبيعی

باغات انار؛ مزارع گند م صنعتی شد ه؛ مرغ د اری؛ زيرساخت های مد رنفنی

ميانگين سنی جوان منطقه؛ گفتمان خلاق و شوخ تبع؛ بعُد  بالای خانواراجتماعی

تعاملات

محوطه های باستانی؛ آيينی بود نطبيعی

کارآفرينان محلی؛ خود آگاهی )انتقاد ی(؛ نهاد  تعاونفنی

د غد غة مشارکت د ر طرح های توسعه؛ گرد شگر پذيری مجاور ميل خسروآباد اجتماعی

هويت

د رختان بلوططبيعی

افراد  با عملكرد  موفق د ر سطح فرا محلی؛ توانايی زند گی د ر طبيعتفنی

رحمت بیاجتماعی

جد ول 3. تحليل مضمونی مشاهد ات. مأخذ: نگارند گان.

فهـم »فضـای زیسـته« روسـتاهای 
کوهد شـت  منطقـۀ 

مطابق چارچوب مفهومی، بخشی از واقعيت را د ر ذهن »بوميان 
مهاجرت کرد ه« يافتيم؛ از اين رو نظريات، فرضيات و توضيحات 
راهبرد   با  اجتماعی  برساختة  اين  برای فهم  و  را کنار گذاشته 
پد يد ارشناسانه به سراغ ايشان آمد يم. راهبرد  پد يد ارشناسانه با اپوخه 
کرد ن )امتناع از تمرکز بر چيزها، مستقل از تجربه  کرد شان،( به 
پژوهش گر کمک می کند  تا به  واسطة تجربه، »چگونگی« بروز يافتن 
موقعيت ها را از نزد يک بی آزمايد  )کاظميان و همكاران، 1401(. 

جد ول 4 خروجی نهايی مضامين فراگير، سازمان د هند ه و پايه 
را نشان می د هد . مضامين  سازمان د هند ه، د ر د و بعُد  »د رونی« و 
»بيرونی« توصيف شد ند  و د ر اد امه هر يک از اين مضامين پايه 
تشكيل د هند ة آن، با اتكا به تجربيات بيان شد ه د ر مصاحبه ها، تفسير 

می شود .
بیرونی: محل محروم •

از مضامين بروز يافته د ر اين مرحله، »محل محروم« است. اين 
موقعيت حتی اگر بخواهد  و حتی اگر برخی از آن  خواست ها حياتی 
و ضروری باشند ، باز هم نمی تواند  آن ها را برآورد ه کند . به عنوان مثال 
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مضامین سازمان د هند ه

وضعیت مند ی اجتماعی)د رونی(وضعیت مند ی جغرافیایی )بیرونی(مضمون فراگیر

ارتقا گفتمانهمگرايی اين جا و آن جاد ارايی مشترک

عملكرد   مشترک
پيوند  غير همگون هاسزاواری محلی

پيوند  همگون هامحل سازگاری

به حاشيه راند ه شد گیمحل محرومايد ئولوژی مشترک

جد ول 4. مضامين سازمان د هند ه د ر نسبت با مضامين فراگير و محوری. مأخذ: نگارند گان.

بيان شد  »اگر بتونم ماهانه 6 ميليون تومان د ربيارم، برمی گرد م؛ 
 ولی نميشه. الان من يه سر می رم و برمی گرد م با بچه ها، بيشتر 
از اين ها هزينه مان ميشه. ... برای همين اکثراً مهاجرت می کنن 
.... اينجا هم گرفتار می شن .... مرد م چون اقتصاد ی ند ارند ؛ می رن 

چوب بلوط ها را می برن و باهاش زغال د رست می کنند «.
بیرونی؛ سزاواری محل •

اين محل با فرصت هايی که می تواند  فراهم کند  شناخته می شود . 
واسط  د ر عين حال  و  د ستكاری  تعريف محل، حوزة  اين  د ر 
تعاملات است. هم خود  را با نيازهای جد يد  تطبيق می د هد  و هم 
زمينة توانمند ی سايرين را فراهم می کند . د ر اين راستا اين تجربه 
از ميان چند ين تجربة مشابه برگزيد ه شد ه است: »بالاخره مرد م به 
اينترنت نياز د ارن. هرچند  جايی که د کل وصل شد ه جای خوبی 
نيست و با محل آيينی مرد م تد اخل د اره؛ اما ظاهراً بهترين جايی 
بود  که می شد  ايستگاه مخابراتی را برپا کرد . بعضی ها هنوز ناراحتی 

می کنن ولی د ر نهايت به نفع شد  که د کل را وصل کرد ن.«
بیرونی؛ محل سازگاری •

اين محل، متفاوت با »سزاواری محل«، به جای آن که تفاوت ها را 
جذب و حل کند ؛ آن ها را با ارزش های د رونی خود  سازگار می کند . 
د ر چنين محيطی ميزان د لبستگی شما به محيط چند ان مهم 
نيست؛ بلكه ميزان مد ارا با واقعيات محل است که تعيين کنند ه 
است. مانند  اين تجربه: »... بعد  از يكجانشين کرد ن مرد م، تا همين 
د ه سال پيش مد ام قرعه کشی می کرد ن که زمين ها را چجوری 
... همون جا خيلی ها  برسه  به کی  زمين  و کد ام  تقسيم کنن 
زمين هايی گرفتن که اصلاً د قيق نمی د ونن کجاست و برخی ها هم 
که با هم د وست بود ن، روابط شان به هم خرد  ... الان هم که اومد ن 
و د ارن يه بلواری می کشن که د سترسی را تسهيل کنن؛  چون 
اين بلوار از کنارش چند تا تجاری د رمياد  و تكليف زمين ها روشن 

نيست، د وباره د عوا افتاد ه بين مرد م«
بیرونی؛ همگرایی این جا و آن جا •

اين مضمون بازنمايی کنند ة وضعيتی است که د ر آن،  علی رغم 
اما سرزمين زد ايی صورت  مرکززد ايی،  يا  جابه جايی جغرافيايی 
نگرفته  است. د ر واقع اين وضعيت رابطة مرد م علی  رغم بعُد  فاصله، 
با محل حفظ شد ه و گاهاً با سرريزهای مثبت برای محل همراه 
بود . د ر اين راستا می توان به اين تجربه اشاره کرد : »عموم پزشک 
هست؛ بعد  از اينكه د ر تهران کارش گرفته  پاشد ه اومد ه د ر منطقه 
و يک ساختمان پزشكان و د اروخانه زد ه. ... البته من خود م هم 

خانواد ه ام آن جا هستن و مرتب بهشون سر می زنم؛ حتی اگر بچه ها 
باهام نيان«.

د رونی؛ ارتقا گفتمان •
با فراتر رفتن از مرزهای فرهنگی و جغرافيايی، به صورت طبيعی 
امور محلی اولويت خود  را به عنوان کانون زند گی محلی از د ست 
می د هند . با اين حال اين تفكيک را نه تنها نبايد  لزوماً به معنای 
محلی زد ايی د ر نظر گرفت؛ بلكه تجربة افراد  ريشه کن نشد ه، از نوعی 
جهان وطن گرايی حكايت می کند . به اين معنا که تشكيل »سرزمينی 
کاملاً غيرهمگون« لازم و ملزوم »انبساط اجتماعی« است و ارزش ها 
و توانايی های سطح بالا،  ميل ايشان به سفر، ياد گيری و فعاليت د ر 
سطح فرا محل را مشروع و حتی پراهميت نشان  می د هد . د ر اين 
تجربه که خانواد ه ای بين د و سختی انتخاب می کنند  )موفقيت و 
د وری فرزند شان؛ يا عد م موفقيت و برگشت فرزند شان(، خواند نی 
است:  »پد ر و ماد رم از وقتی شنيد ن من اينجا کارم به سختی خورد ه؛ 
خيلی برام د عا می کنن. واقعا د وست د ارم به خاطر آن ها هم که شد ه 
اين مشكلات حل بشه ... خيلی د وست د ارن من پيش ايشان باشم؛ 

ولی راضی هستن به اينكه من اين جا می توانم پيشرفت کنم ...«.
د رونی؛ پیوند  غیرهمگون ها •

ميان  نامحبوب - چند ان د ر  نگوييم  اگر   - پيوند غيرهمگون ها 
جوامعی که ساختار اجتماعی آن ها غالباً مكانيكی است )روستايی(،  
رايج نيست؛  با اين همه گريزپذير هم نيست. آنچه حائز اهميت است، 
نهاد مند  بود ن اين د ست تعاملات د ر منطقة مورد  مطالعه است. مانند  
نهاد  »رحمت بی«   که به عنوان سازوکاری اجتماعی، توانسته بود  هر 
آنچه از »پيوند  ميان غيرهمگون ها« انتظار می رود  را تجربه پذير کند ؛ 
مانند  اجماع سازی، مد يريت بحران، تعاون، و ترويج نوع خاصی از 
ارتباطات. د ر اين راستا می توان به تجربة زير اشاره کرد : »مثلاً د ر 
شرايطی که کرونا د اشت مثل برگ خزان آد م ها را می ريخت روی 
زمين و د ولت هم مستأصل شد ه بود ؛  نشستن و يک رحمت بی 
نوشتن که کسی مراسم هايی مثل عزاد اری و عروسی جمع شرکت 
نكنه؛ جلوی شيوع گرفته شد  ... يا سر همين د استان گرون شد ن 
آجيل؛ رحمت بی1 نوشتن کسی آجيل نخره ... اين خيلی مهمه ؛ 
کسی بخواد  د ر اين منطقه توسعه ايجاد  کنه حتماً بايد  از رحمت بی 

استفاد ه کنه«.
د رونی؛ پیوند  همگون ها •

پيكرة تقريباً پايد اری از افراد ، که بد ون حق انتخاب، و براساس تشابه 
د ر کنار هم قرار گرفته اند . جايی که وجوه مشترک، زمينة تجربيات 
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با يكی از مصاحبه  مشترک بعد ی را ساخته است. د ر صحبت 
شوند گان اين د يالوگ برقرار شد  »شما که گفتين لر هستين؟ ولی 
لكی صحبت کرد ين؟! خانواد ة ماد ری من لک هستند ؛ و اينجا اگر 
لكی صحبت می کرد م کارم بهتر انجام می شد .«. د ر واقع ماهيت 
تعاملات آنچنان تعيين کنند ه نيست، که د اشتن فصل مشترک 
تعيين کنند ه است. به عنوان مثال مكرر از گزاره »پد رم اهل طايفه 
... است و ماد رم از طايفه ... است« برای ايشان مشروعيت اظهار 
نظر به همراه د اشت. يا د ر جای د يگری، نه د ر ستايش همگونی 
که د ر نقد  غيرهمگونی بيان شد  که »ببين ...]از بستگان[ ...ام اهل 
آن روستا است ؛ د يگه؛ زياد  حرف هاشون را جد ی نگير. لاف می زنن 
... از من بپرس« . د ر اين راستا اما تجربة زير نيز بسيار حائز اهميت 
بود ؛ جايی که ضمن برجسته کرد ن »نهاد  ترويج همگون گزينی«؛ 
از به خطر افتاد ن وضعيتی به نام »همزيستی« حكايت می کرد . 
آستانه ای که عبور از آن به معنای تعارضات بلند مد ت و به چالش 
کشيد ه شد ن پيوند  ها است: »اينجا يه انتخابات که برگزار می شه؛ تا 
سطح خد متكار مد رسه را هم عوض  می کنن ... برای همين انتخابات 
اين جا خيلی پر شور و حرارت برگزار می شه و خيلی وقت ها کشته 

می د ه ...«.
د رونی؛ به حاشیه راند ه شد گی •

به حاشيه راند ه شد گی، اشاره به وضعيتی د ارد  که د ر آن تلقی 
روستاييان از وضعيت خود ، از شخصيتی د ر روستا )اعضا جامعه(، 
به شخصی د ر روستا )عضو جامعه( تنزل می يابد . از انواع بروز اين 
تجربيات می توان به اين موارد  اشاره کرد : »فرصتی وجود  ند اره؛ 
و منافع ما د ر نظر گرفته نمی شه«، »به خاطر تبعيض ها، نرخ 
خود کشی بين د خترها بسيار بالاست«، »مرد م وقتی د ست شون 
به جايی نمی رسه،  می رن سمت خرافات و به آن بيشتر اهميت 
می د ن«. اين تجربيات که به علل متعد د ی مانند  تبعيض، تحميل، 
ناتوانی اقتصاد ی، و يا عد م د سترسی به آموزش، منابع، خد مات 
عمومی و فرصت ها بروز  می يافت؛ موجب می شد  تا مصاحبه شوند گان 

به جای »مؤثر بود ن« به تجربيات »مقصر بود ن«  بپرد ازند . 

جمع بند ی »فضای زیسته«
چنانچه شرح آن رفت؛ راهبرد  پد يد ارشناسانة اين قسمت از پژوهش، 
بر تجربة زيستة افراد  مهاجرت کرد ه متمرکز شد  و »فضايی زيسته« 
ايشان را مورد  مطالعه قرار د اد . مصاحبه ها از نوع عميق بود  و حول 
تاريخچة زند گی، تشريح جزييات تجربه و بازتاب معنا می چرخيد . 
بيان خاطرات خانواد گی، ارتباطات اجتماعی، و...، فرصت هايی را 
برای د رک مشترک و همزبانی فراهم می آورد  و آن چه بيش از همه 
اهميت د اشت، ايجاد  اين فهم نزد  مصاحبه شوند گان بود ، که ايشان 
همكار پژوهشی هستند  و پژوهش گر سؤالی را از پيش طرح نمی کند  
که پاسخ آن را بد اند . د ر تمام طول پژوهش تلاش شد  تا پژوهشگر 
اصول روش شناسانة کار را چه د ر د اد ه پرد ازی، چه د ر تحليل و چه 
د ر انعكاس معنا رعايت کند . و خروجی آن هشت مضمون پايه، 

ذيل د و مضمون محوری و سه مضمون اصلی شد  )تصوير 2(. شرح 
مضامين اصلی به قرار زير است. 

تجربۀ زاد گاه مشترک •
ميان  د ر  مكان«  »محروميت  از  مشترک  تجربيات  بر  مشتمل 
کسانی است که ايشان هم به قد ر خود  د ر تحمل ناپذير کرد ن 
شرايط سهم د ارند . مكان د ر اين ساحت د ر قياس با فرصت »تجربة 
را  انگيزه ای  و  د يگر مكان ها شناخته شد ه  د ر  عد م محروميت« 
می آفريند  که انتخاب ايشان را محد ود  می کند  به برگزيد ن از ميان 
جبر مكان يا رفتن به مكان جد يد . ايشان همزمان که د ر برآورد  
نيازهای اساسی خود  د ر کنار هم نوع ها ناتوان اند  و تجربيات موفقی از 
همزيستی با ايشان ند ارند ؛ گزينه های برآمد ه از واقعيات بيرونی را نيز 

ناسازگار و گاها غيرقابل قبول می يابند .
تجربۀ عملکرد  مشترک •

با همة فاصله ای که مصاحبه شوند گان از »اين جای روستا« د ارند ، 
اما همچنان روستا برای ايشان »اين جا« است. »بيرون« د ر اين 
ساحت هم چارچوب های مد اراپذير خود  را د ارد  و هم برای فرصت 
بهزيستن، انعطاف به خرج می د هد  و »د رون« مشغول د ل نگرانی 
برای همگون ها و د ل مشغولی برای ناهمگون هاست. د ر اين محد ود ه 
محل و اجتماع به هم گشود ه اند . نه آن چنان » مستبد انه مهربان« 
که علی رغم بروز ناتوانی د ر همزيستی مسالمت آميز، محل بتواند  
همچنان فرصت سازی کند ؛ و نه آن چنان »بی تفاوت« که محروميت 
محل، مانع انبساط اجتماعی شد ه و فرصت سوزی کند . نقش آفرينی 
بيرون و د رون د ر اين مضمون، ايجاد  پيوند  مشترک ميان چهار 

عملكرد  مكان، برای »اين جا« بود ن است. 
تجربۀ د ارایی مشترک •

پرورش انسان جهان وطنی، يا چند  مرکزی، نه تنها به خروج انسان 
از روستا قابل تعبير نيست بلكه با مصلح صالحی طرفيم که پيش 
از ساختن جامعه، خود  را ساخته است. گفتمان ايشان از آن چه 

تصوير 2. جمع بند ی »فضای زيسته شد ه«. مأخذ: نگارند گان.
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د ر جامعه جاری است فراتر رفته و طبيعتا مرکز فعاليت ايشان هم 
از کانون »اين جا« خارج شد ه است. البته اينكه کد ام زود تر اتفاق 
می افتاد  مشخص نيست، اما ايشان با زاد گاه  مانوس هستند ، به آن 
تعلق د ارند  و برای غنی  کرد ن روستا به مثابة د ارايی خود ، فعالانه 

نقش آفرينی می کنند . 

و  »محیط ساخته شـد ه«  تطببیـق 
روسـتا  زیسـته «  »فضـای 

متعد د ،  تجربيات  از  کلی  الگويی  به  د ستيابی  تطبيق،  هد ف 
با تعهد  به حفظ ويژگی های مشخص د ر هر د و مرحله پژوهش 
است. د ر اين مرحله ساد ه انگارانه است اگر مد عی شويم که اين 
برهمنهی، تمام د ست آورد های د و بخش قبلی را پوشش د اد ه؛ يا 
بخشی از د اد ه پرد ازی های انجام شد ه را ناد يد ه نمی گيرد . مرحلة 
بعُد  »عملكرد «،  بود ؛ که سه  اول، تبيين »فضای ساخته شد ه« 
»ايد ئولوژی« و »د ارايی« د ر آن بازيابی شد  و توضيح د اد ه  شد  که 
واقعيات تعيين کنند ه »فضای ساخته شد ه«، د ر نسبت با اين  سه 
محور قابل توصيف هستند  و هيچ کد ام از اين ابعاد  عملاً به صورت 
منفرد  نسبت به مكان بررسی نشد ند . به اين معنا که اگر د ارايی فهم 
شد ، از آن جهت  نبود  که سرشماری د ام يا سرانة مالكيت انجام 
گرفت. بلكه د ر نسبت با فرم هايی که فضا عرضه می د اشت، حاصل 
گرد يد . د ر مرحلة د وم، تلاشی برای فهم »فضای زيسته« روستا ها 
بود  که به تبع آن »زاد گاه مشترک«، »عملكرد  مشترک« و »د ارايی 
مشترک«، عمد ه ترين برد اشت هايی بود  که از تجربة  زيستة بوميان 
مهاجرت کرد ه حاصل شد . مرور تجربة ايشان به شناخت هشت 
موقعيت برای د و وضعيت د رونی و بيرونی انجاميد  که با هم »اين جا« 

)زند گی روزمره د ر روستا« را شكل می د اد ند .
با نگاهی تقليل گرايانه می توان مد لی چهاربعد ی )تصوير 3( از تطبيق 
از »نوع مكان«، »فضای  د وگام فوق ايجاد  کرد . مد لی متشكل 
اجتماعی غالب«، »د ارايی  غالب«، و »عملكرد  غالب«. د ر واقع با 
بازگشت به چارچوب مفهومی پژوهش، و مرور تلقی هايی که از 
»روستا به مثابه مكان توسعه« د اشتيم؛ می توانيم اد عا کنيم که د ر 
اين مد ل، هر سه بعُد ،  می توانند  تعيين کنند ة وضعيت بعُد  چهارم 

باشند . به اين معنا که: 
- معرفی »توسعه« به عنوان امری ماهيتاً »مقايسه ای«، بر پايايی 
محورهای معرفی شد ه، برای تبيين وضعيت روستاها د ر نسبت با هم 
کاربرد  د ارد . و چنانچه د و روستا ]د ر منطقة کوهد شت[ د ر سه محور 
بر هم منطبق باشند ، اين مد ل وضعيت بعُد  چهارم هر د و را مشابه با 

هم تخمين می زند .
- تفسير فرايند  »توسعه« به »مراقبت د و سويه انسان و روستا«،  بر 
روايی قضاوت هايی تأکيد  می کند  که به  واسطة فرض وضعيت سه 
محور، می توان برای وضعيت محور چهارم، ملاک عمل قرار د اد . از 
اين رو هرچند  بروز يک سلسله مراتب هنجاری از توسعه، د ر د ستور 
کار اوليه اين مد ل نبود ؛، اما به  واسطة »مكانمند ی توسعه« )ايستايی 
جغرافيايی(، انتظار بی جايی نيست اگر روند  بهبود  وضعيت مند ی ها 

د ر تمام ابعاد  را، برای افق توسعه انتظار د اشته  باشيم. 

د ر نهايت برای معرفی ابعاد  ياد  شد ه؛ نخست به مستعمل کرد ن 
آن د ر قالب توصيفاتی ملموس پرد اخته و سپس د ر خلال تحليل 
يكپارچه، چهار بعُد  معرفی می شود . بد يهی است برای فائق آمد ن 
بر پيچيد گی ناشی از چهاربعُد ی بود ن مد ل  ]برای نمود ارسازی 
توانايی و قد رت  آن[  با ثابت فرض کرد ن يک بعُد  )د ر اينجا مكان های 
منفرد (، ساير ابعاد  به هم پيوند  می خورد . از اين رو سه توصيف زير 
مبتنی بر د اد ه پرد ازی های د و مرحلة قبلی پژوهش تد ارک شد ه و با 
رهيافتی تقليلی، د ر پی نمود ارسازی بعُد  چهارم با شرح وضعيت سه 

ُ د يگر است:
1- کوهد شت مرد مانی د ارد  که مستقل از محل استقرارکنونی شان 
هويت  ايشان شكل گرفته است. يكجانشين شد ن، نه تنها نتوانسته 
ساختار اقتصاد  د امد اری را به کشاورزی تغييرد هد ؛ که عوامل توليد  
اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی را هم مشوش کرد ه و روستاهايی 
آفريد ه با الگوی فضايی منحصربه فرد  که د ر آن، تقابل »حافظة 
تاريخی« و »مقتضيات امروز« مجسم است. د ر اين آورد گاه، »رفتارها 
و معناها« به مانند  رستمی هستند  که د ر مقابل سياوش خود  
»قابليت و بهره وری« قرار گرفته  است و تراژد ی آفريد ه  که هيچ 
برند ه ای از آن بيرون نخواهد  آمد . پس د ر چنين فضايی، انسانی که 
جز نيروی بد نی و اموالی مستهلک شد نی، چيزی ند ارد ، حق د ارد  
که تن به جبر روزگار د اد ه و نتواند  يا نخواهد  که »انتخابی« کند . 
د ر واقع انتخاب کرد ن، مأيوس کنند ه و پرهزينه  است. به اين معنا که 
تلاش های کم بازد ه و بی معنا د ر غياب سبد ی از کنشگران محلی، 
نه تنها به اصلاح رابطة د و وجه رقيب فوق )جبر محل يا گزينش 
محل( کمكی نكرد ه است، که خود  اقتصاد  منطقه را د ر مزيت های 
نسبی کم بازد ه و هزينه های نگهد اری فزايند ه قفل کرد ه است. 
موضوعی که منجر به مهاجرت افراد ، جهت کسب معاش شد ه است.

2- کوهد شت مرد مانی د ارد  که مستقل از محل استقرارکنونی شان 
هويت  ايشان شكل گرفته است. ساختار اجتماعی طايفه ای ميراث 
روزگاری است که انسان ها برای استقبال از حواد ث روزگار، تنها 
هم خون های خود  را د اشتند . اين ساختار امروز اما عملكرد  د يگری 
اينكه عصای د ست مرد م د ر روزهايی شود  که  د ارد  و به جای 
جوانان بيش از پيش نياز د ارند  تا محيط خود  را بازارايی کنند  و 
برای برآورد ه کرد ن نيازهايشان د ست افراد  غيرهمگون را بگيرند ، 
گاهاً سبد ی از انتظارات غيرروزآمد  را تحميل کرد ه و تعاملات را با 

تصوير  3. مد ل تطبيقی »محيط ساخته شد ه« و »فضای زيسته« د ر روستاهای 
منطقة کوهد شت. مأخذ: نگارند گان.  
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الگوی همزيستی های د ل نگرانانه پيش می برد . اين تعارضات کارکرد ی 
و انتظاری، هرچه بيشتر کارامد ی »حافظة تاريخی« مرد م را به چالش 
کشيد ه و آن ها را د ر برابر روند  افزايشی اعمال مجرمانه و خود کشی 
تنها می گذارد . و چقد ر طبيعی است مرد می که مترقی ترين نهاد های 
»تعهد  اجتماعی« )رحمت بی( را د ر ميان خود  برپا کرد ه اند  و از وفای 
خود  عبور نمی کنند ، نتوانند  به راحتی از ميان قضاوت های سهمگين 
عبور کرد ه و د ر پی آن برآيند  تا مفهوم »اين جا« را با » جای« د يگری 

جايگزين کنند .
3- کوهد شت مرد مانی د ارد  که مستقل از محل استقرارکنونی شان 
هويت  ايشان شكل گرفته است. مرد مانی »جهان وطنی«، که هرچند  
می شد  د ر زمانی بهتر، يا د ر جايی بهتر باشند  اما زاد گاه شان د ر رد يف 
بهترين جاها است. عميقاً با روحيه، شوخ طبع، شجاع و متعهد  به عهد  
هستند . مرد م اين منطقه خود آگاهی بالايی د اشتند  و پيوسته تصويری 
که به ذهن د يگران از خود  عرضه می کرد ند  را کاوش می کرد ند . ايشان 
به خوبی توضيح می د اد ند  که قابل قبول است اگر جوانی از روستا با 
د ختری از شهر ازد واج کند  و نتواند  به علت تفاوت های فرهنگی، برای 
زند گی به روستا برگرد د . د ر اين منطقه همچنين با کود کانی روبه رو 
شد يم که د يگر د ر کمتر جايی از کشور با چنين تراکم و هياهويی 
قابل يافت است. ايشان زير نظر والد ين خود ، هم بازی می کرد ند ؛ 
هم تحصيل می کرد ند  و هم کارآموزان کلاس فرهنگ محلی بوند . و 
اين مشاهد ات چيزی نبود  که با وجب ريال آن ها را بسنجيم و مُهر 
توسعه نيافتگی به اين منطقه بزنيم. بلكه طبيعی بود  که اين ويژگی ها، 
به تربيت افراد ی منجر شود  که محيط اجتماعی مبسوط تری از آنچه 
مكان هر روستايی می تواند  تأمين کند ، د اشته باشند . و ايشان را راهی 

ساير مناطق کند .
د ر اد امه اين سه شرح، با توصيف مكان های منفرد  )تقليل هايی از 
مكان برای خوانا کرد ن بعُد  چهارم( با اتكا به وضعيت سه بعُد  د يگر 
)جد ول 5(، بازسازی می شود . اين بازسازی ها »مد ل يكپارچة روستا به 
مثابه مكان توسعه« را نمود ار می سازد . توصيفات غنی تر از مكان های 

ظاهر شد ه برای توسعه، د ر قسمت نتيجه گيری عرضه می شود .

نتیجه گیری
انسان به عنوان محصول روستا، خود  نهاد ة اصلی شكل گيری مكان و 
مسير آتی توسعه است. د ر اين ميان يكی از مسائل مهم روستاهای 
تصوير  4. موقعيت سه توصيف د ر مد ل تطبيقی مكان توسعة روستا. مأخذ: نگارند گان.شهرستان کوهد شت، مهاجرت گسترد ة بوميان معرفی شد . د غد غه ای 

شرح 3شرح 2شرح 1

مكان نماد ينمكان ربط هامكان گذارمكان

پاسخ به د غد غه های مشترک آيند ه؛ همزيستی معاش؛ رقابتی؛ خود  سرزنش گرعملكرد  غالب
نوآورانه، اجماع ساز، هويت ساز)شبكه ای؛ توافقی(؛ عقل سليم

آزاد ی انتخاب، همگرايی اين جا و گزينش محل آشناانتخاب از ميان جبر محل يا ترک محلفضای اجتماعی غالب
آن جا، فرامحلی

سرمايه های فرهنگی و اجتماعیسرمايه های زيرساختی و انسانیسرمايه های طبيعی و مالید ارايی غالب

جد ول  5. توصيف منفرد  مكان ها براساس ويژگی های سه بعُد  د يگر.  مأخذ: نگارند گان.

که د ر راستای پاسخ به کلان موضوع »نقش مكان د ر فرايند  توسعة 
روستا« مسئلة »مكان توسعه د ر زند گی روزمرة روستاهای منطقة 
کوهد شت  چگونه است؟« را برجسته کرد . د ر واقع از آن جايی که 
د ر قسمت چارچوب مفهومی استد لال شد  »مكان، فرايند  توسعة 
جهان توسط انسان است« و اين که »مكان، انسان و روستا را از مسير 
مراقبت های د وسويه به هم پيوند  می زند «، »آزاد ی انسان به عنوان 
مجالی معرفی  شد ، که او به صورت فعالانه به شكل گيری مكان 
می د هد « چراکه هر مكان واجد  سختی های منحصربه فرد  خود  است. 
پس انسانی که مهاجرت می کند ، از سهم خود  د ر مكان زند گی روزمره 
محروم شد ه؛ از اين  رو »روستا« به مثابه »مكان توسعه«؛ مجالی است 
به روزمرة انسان-روستا، برای تحقق »د ستاورد  های« حاصل از مواجهه 
با سختی های منحصربه فرد  )غيرقابل مقايسه( و پيوسته پيچيد ه تر، د ر 
قالب فضا. اين تعريف، هد ف پژوهش  را »تبيين مد ل يكپارچة مكان 
توسعة زند گی روزمرة روستا« قرار د اد  که پاسخ به د و سؤال »منظر 
ساخته شد ه روستا د ر منطقة کوهد شت  چگونه است؟« و »منظر 
زيستة روستا د ر منطقة کوهد شت  چگونه است؟« د ر پی تأمين اين 
هد ف هستند . يافته های پژوهش برای سؤال اول، مبتنی بر هفت 
مشاهد ه ای بود  که به صورت عميق توصيف شد ه  بود ند ؛ و د ر اد امه 
سه بعُد  »عملكرد «، »ايد ئولوژی« و »د ارايی« د ر »فضای ساخته شد ه« 
شناسايی شد . د ر سؤال د وم نيز، فهم »فضای زيسته« روستاها از طريق 
برپايی مصاحبه های پد يد ارشناسانه با بوميان مهاجرت کرد ه صورت 
گرفت. که نتايج آن د ر قالب سه تجربة »زاد گاه مشترک«، »عملكرد  
مشترک« و »د ارايی مشترک«، جمع بند ی شد . د ر نهايت با تطبيق 
نتايج اين د و مرحله، مد لی متشكل از چهار بعد  »مكان«، »د ارايی«، 

»فضای اجتماعی« و »عملكرد « ظاهر شد  )تصوير 4(.
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د ر »روستا به مثابه مكان توسعه«، منطقه زد ايی و سنت زد ايی مهم ترين 
ويژگی »مكان گذار« است. د ر اين مكان، توسعه معنايی حد اقلی 
د اشته و نوعاً به معنای جلوگيری از بد تر شد ن اوضاع ناشی از خروج 
انسان هاست. د ر اين سطح روستا زاد گاه مشترک است. جايی برای 
مد ارا و راهبرد هايی از جنس تاب آوری است. د ر »مكان ربط ها« 
زبان مشترک، عملكرد های مشترک را برای نتايجی رضايت بخش 
پشتيبانی می کند . د ر اين سطح مهم است که نقاط قوت محل و 
قابليت های مرد م پيوسته با سياست های توانمند ساز و ظرفيت ساز 
بهبود  يابد . د ر مكان ربط ها، »حفاظت« الهام بخش ترين »راهبرد « برای 
حفظ ماهيت »اين جا« مكان است و د ر نهايت »مكان نماد ين«، خانه 
مهم انسان هايی است که مقياس اثر ايشان فراتر از روستاست. د ر 
مقابل نيز ايشان بالفعل ترين سرمايه های زاد گاه خود  برای بهبود  شرايط 
هستند . د ر اين سطح، مكان د ارايی مشترکی است؛ که با راهبرد های 
»مشارکت جويانه«، بايد  ارتقا نقاط قوت با بهره گيری از فرصت ها د ر آن 

محقق شود . د ر اد امه  پيشنهاد  هايی جهت کاربرد ی کرد ن اين مد ل 
عرضه می شود .

پیشنهاد 
اين مد ل تبيينی،  با استفاد ه از د اد ه های کمی، می تواند  به مد لی 
توصيفی برای تعيين وضعيت روستا به عنوان مكان توسعه بد ل 
شود . د ر اين راستا اين مد ل می تواند  به تبع پيمايش ميان د و 
روستا )يا يک روستا د ر د و نقطة زمانی( وضعيت )يا روند  تغييرات( 
»مكان توسعه« را نمود ار سازد . يا با اتخاذ رهيافتی قياسی، وضعيت 
يک روستا برای تعيين اولويت های توسعه  اش مورد  مطالعه قرار 
د هد  )تصوير 5(. د ر اد امه جد ول 6 رد يف هايی برای پيمايش را 
پيشنهاد  می کند   که می تواند  توسط استفاد ه کنند ه گان از اين مد ل 
گسترش يافته و حتی هر شاخص با سنجه ها و متغيرهای مختلفی 

نمايه شود .

شاخصمعیارمفهوم مکان

نماد ين

- اعتبار تخصيص يافته به محد ود ه های تاريخیعملكرد 
- فضاهای اقامت گرد شگر

- تعد اد  خانوارهای بازگشته به روستااجتماعی
- انعكاس نيازهای جد يد  د ر کالبد  معماری )جكوزی؛  گاراژ؛ و ...(

- برخورد اری از سرد ر يا پيشانی طراحی شد ه د ر ساختماند ارايی
- انعكاس نام محل د ر پژوهش های معتبر

ربط ها

- سرانة بهينة معابرعملكرد 
- فضای تصميم گيری جمعی

- د رختان مثمری که شاخه های آن از حياط به سمت معبر عبور کرد ه است.اجتماعی
- معماری بومی )سرانة مصرف سوخت(

د ارايی
- واحد  سكونت )سازه های مد رن، سرانة مساحت(

- نما کاری ساختمان ها
- عمر مفيد  ساخته ها

گذار

- فاصله از پاسگاه پليسعملكرد 
- تعد اد  خانوار بر واحد  مسكونی

- تبعيت پلان از مقتضيات امروزاجتماعی
- حضورپذيری اتباع؛ سن ازد واج ختران

- بهد اشت محيط زند گی )د سترسی به آب آشاميد نی )ساعات(؛ خانه بهد اشت(د ارايی
- استحكام بنا، کالاهای اساسی

جد ول 6. رد يف های پيشنهاد ی برای ارزيابی روستا  به مثابه مكان توسعه. مأخذ: نگارند گان.
تصوير 5. کاربرد  مد ل برای توصيف کمی مكان توسعة روست. مأخذ: نگارند گان.ا
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